
 
 
 

www.ParsBook.org



  

www.ParsBook.org



  
  
  
  
  
  
  

  xxxxاكستازي
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف
  دكتر رضا كشاورز

  

www.ParsBook.org



  
  

  
  
  

www.ParsBook.org



  xxxxاكستازي
 
 
 
 
 
 
 

 :مؤلف
  دكتر رضا كشاورز 

  

www.ParsBook.org



  

  
 

  

 

 -1348كشاورز، رضا، :سرشناسه
  .مولف رضا كشاورز /اكستازي :عنوان و نام پديدآور

 فيپا  وضعيت فهرست نويسي
  14قرن --هاي فارسيداستان :موضوع

 8184PIR/ش5318الف139017 :رده بندي كنگره
 3/62فا8 :رده بندي ديويي

  شماره كتابشناسي ملي
2275302 

 اكستازي:نام كتاب
 14قرن--هاي فارسيداستان:موضوع كتاب

 .رضا كشاورز:مؤلف
  اطلس دهقاني : صفحه آرا
 سميرا زندگي:طراح جلد

 1000:تيراژ
  جيبي: قطع

 48:تعداد صفحات
 انتشارات  ارم شيراز:ناشر

 اول:نوبت چاپ
 واصف:ليتوگرافي، چاپ و صحافي

 ريال:قيمت
 978-600-6036-74-8:شابك

 )حكيم(دكتر مسعود صفار:مدير مسئول انتشارات
 انتشارات ارم شيراز -طبقه چهارم  -مجتمع پزشكي نشاط-ميدان دانشجو-شيراز:آدرس
 0711-6462058:فاكس 0711-6462077:تلفن

  www.erampub.com: وب سايت
طبق قانون حمايت از آثار مولفين ومترجمين، تمامي حقوق جهت مؤلف و 
ناشربراساس قرارداد في مابين محفوظ است و هرگونه كپي برداري ممنوع و 

 . پيگرد قانوني دارد
 

www.ParsBook.org



 مطالبفهرست 
  

  :صفحه  :عنوان
  

  9  .................................................................................................  گفتار پيش
  11  ............................................................................................  جشن مراسم

  15  ...........................................................................................  فردا سوي به
  17  .............................................................................................  جديد دنياي
  21  ..............................................................................................  سنگي شهر
  29  ....................................................................................  سنگي هاي كوچه
  31  ..........................................................................................  مردگان ي دره

  37  .................................................................................................  خودكشي
  39  ..........................................................................................  ديگر رستاخيز

  45  .......................................................................................  ام زنده هنوز من
  47  ......................................................................................................  :مراجع

  

www.ParsBook.org



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.ParsBook.org



  

  پيش گفتار 

 اي دهد كه چـون حادثـه   ها، بسياري حوادث رخ مي در طول زندگي ما انسان
برخـي از اتفاقـات نيـز    . شود ميپيش پا افتاده به راحتي به فراموشي سپرده 

چنان تاثير شگرفي بر روان آدمي ميگذارد كه مسير زندگي را به كلي عوض 
. اين حوادث لازم نيست حتما در زندگي به صـورت عينـي رخ دهـد   . كند مي

كـرده و  تواند فردي را عـوض   چنانكه گاهي ديدن يك رويا و خواب هم مي
در جنگـل انسـاني، مـا درختـاني جـدا      . ديد او را نسبت به دنيا عـوض كنـد  

كمـي احسـاس نوعدوسـتي و    . كنيم ميم كه با هم جنگل را درست اي افتاده
. مـا محـيط زنـدگي بهتـري بسـازد     ي  از جامعهتواند  توجه به هم گاهي مي

د كنن ـ ها در زندگي چنان احساس كمبود شادي و سرگرمي مـي  انسان گاهي
كه با متوسل شدن به برخي داروها و مـواد افيـوني يـا قصـد ايجـاد شـادي       
مصنوعي يا قصد ايجاد بي تفاوتي نسبت به غم ها و غصه ها و كمبودهـاي  

هـاي روانگـردان تحــت عنـوان اكسـتازي يــا      بسـياري قــرص . خـود دارنـد  
كه انسان را به دنياي ديگري برده و گـاهي   اند هاي اكس از اين دسته قرص

داسـتان پـيش   . دهند حت تاثير منفي خود قرار ميسر حد مرگ و جنون تتا 
ي رويائي است كه چند سال پيش در عنفوان جواني ديدم كه خـود   رو نتيجه

هـاي   گرچه ديدن و يا شنيدن از برخـي ناهنجـاري  . گوياي حوادث آينده بود
اجتماعي چون اعتياد و برخي پارتي هاي مخرب نيـز بعـدها نوشـتار زيـر را     
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باشد كـه حتـي از كنـار    .ر داده اما اساس آن رويائي بيش نبوداتحت تاثير قر
  .روياهامان نيز بي تفاوت نگذريم

  .خيزم و اين همان رستاخيز است دير يا زود من دوباره برمي

www.ParsBook.org



  

  مراسم جشن 

روز دعوت و اصرار دوستم، كه بايستي در مراسمي كه بـه   3آن شب پس از 
د ش ـ مناسبت جشن فارغ التحصيلي يكي از دوستانش در منزلشان برگزار مي

. ر شمال شهر بـود رفتـيم  ي دوستش كه د شركت كنم، به همراه او به خانه
گذشـت ناخودآگـاه    هاي نسبتا خلوت مي ي ما تا آنجا كه از اتوبان مسير خانه
شد تا پا بر روي پدال گاز فشرده شـود و سـرعت بـالاي يكصـد و      سبب مي

يـر مجـاز   بيست كيلومترخودرو سواري سبب شود تا بـوق اخطـار سـرعت غ   
هـا   ها با جيغ چرخ و خودرو با سرعت بالا سر پيچ ماشين پياپي بيپ بيپ كند

دقيقه طـي   40بالاخره مسير دوساعته را در مدت كمتر از . بپيچد و جلو رود
شويم كه بيشـتر   و مستقيم وارد پاركينگ ساختمان بزرگ و ويلائي ميكرده 

هـاي بلنـد افـرا و صـنوبر سراسـر آن ديـده        شبيه باغ بزرگيست كه درخـت 
نسـيم  . دهـد  ها نشان از گسـتردگي بـاغ مـي    صداي قار و قار كلاغ. شود مي

هاي سفيد آميختـه شـده و    خنك بهاري در آن بعد از ظهر با بوي عطر ياس
سـر مـا چنـد خـودرو ديگـر وارد      پشـت  . دهـد  خوشايندي به آدم مـي حس 

تند ي پاركينگ شده و رانندگان آنها كه دختران و پسران جواني هس محوطه
يكـي   هايشان يكـي  ي قفل كن درب ماشين پس از پياده شدن با زدن دكمه
اين صداها اكنون چـون صـداي ممتـد    . آورند صداي بيپ بيپ آنها را در مي

كه مرتب در حال دور شدن است پس از چنـد روز در گوشـم   صوت قطاري 
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هاي سبز  اده روي در خياباني طويل از بوتهآن روز غروب پس از پي. پيچد مي
هـاي   هاي تزئيني ما به داخـل سـاختماني رفتـيم كـه سـنگ      شمشاد و كاج

در . هاي مرغوب و سفارشي از ايتاليـا بـود   ديوارهاي آن تماما از جنس سنگ
هـاي بسـيار زيبـائي از طبيعـت       ي علاوه بر پوسترها و نقاشـي راهروي ورود

هـا خـوش    خورد كه برخي از آنها به مهمان هاي پرندگاني به چشم مي قفس
شدي مثل اين بود كه وارد يكـي   زماني كه وارد ساختمان مي. گفتند آمد مي

چرا كه دربها به محض نزديك شدن به آنهـا   اي از ادارات بزرگ دولتي شده
روي اصـلي همـراه   پس از ورود به راه ـ. شد رت اتوماتيك گشوده ميبه صو

روبرويمان درب سالن بزرگـي  . ي موكت شده پائين رفتيم دوستم از چند پله
  .گشوده شد كه پروژكتورهاي رنگي گرداني مرتب در حال نور افشاني بودند

شـد در   از جوانان كه مرتب به تعداد آنها افزوده مي اي جمعيت سي تا چهل نفره
من در عين هوشياري تمام، وارد آن سالن شدم اما . حال رقص و پايكوبي بودند
شد تا فرد عضلات دست و پاهايش منقبض شده و  حالت ناخودآگاهي سبب مي

آيا اين به سبب جو  .همخواني پيدا كند با اكيپ جوانان به حالت رقص در آمده و
ود؟ رقص نوري كه به صورت حاكم بر سالن بود يا به سبب آهنگ و رقص نور ب

رفـت و   بخش به حالت شديد و هيجانزا به پيش مي منظم از حالت ملايم و آرام
سـكوت و تـاريكي مطلـق تمـام سـالن را فـرا        اي سپس يكباره، بـراي لحظـه  

جوانان وقتي بـه اوج رسـيده و   . كرد گرفت ، تو گوئي زير دل آدم را خالي مي مي
بـا خـوردن چيـزي    از سالن رفتـه و   اي گوشهبه  اي شدند براي لحظه تخليه مي

رقصيدند كه غش كـرده   ي رقص شده و برخي از آنها آنقدر مي دوباره وارد دايره
ي سـالن   نجكاوي مرا تحريك كرد تا بـه گوشـه  حس ك. و بر زمين مي افتادند

از دوسـتم   اي براي لحظه. خوردند رفته و نگاهي به چيزي بيندازم كه جوانان مي
رفـتم كـه بـر روي آن درون ظروفـي      اي ه سمت ميز تزئين شـده جدا شدم و ب

نها آب نبات من ابتدا تصور كردم شايد اي. شد هاي رنگي ديد ه مي قرص اي نقره
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اين يكـي از  قويت بدن موقع رقصيدن است، بنابرزا براي ت يا نوعي داروي انرژي
. وانـان شـدم  ي ج ي آب به دهان گذاشته و وارد حلقـه آنها را برداشته و با مقدار

هاي رنگـي نـور چـون رنگـين      آن قرص نگذشته بود كه هالهچيزي از خوردن 
از آسمان ميماند دور و بر مرا فـرا گرفـت و    اي كماني كه پس از باران در گوشه

مـن   .خود را در آسمان و بين ابرها در حال پرواز به سـمت بـالا و بـالاتر ديـدم    
دست كودكي رها شده بـالا و   شدم و چون بادكنكي كه از سبك و سبك تر مي

در اطراف من جرقه هاي نوراني چون فشفشه به صورت شعاعي . رفتم بالاتر مي
. مراسم تا نزديكي صبح ادامه داشت. جهيد از اطراف كله ام به فضاي بيرون مي

هم هنوز مشغول رقص  اي بسياري از جوانان بر روي زمين ولو شده بودند و عده
در سالن پيچيد كه نيروهاي پلـيس بـه زودي بـه اينجـا      يكباره اين خبر. بودند

پس از آن بـود كـه جوانـان بـا حـال      . كنند خواهند ريخت و همه را دستگير مي
هم به حال  اي خوردند وعده كه تلو تلو كنان به در و ديوار مي ناخوش و در حالي

شدند  غش كرده و بيهوش، توسط دوستانشان به طرف درب خروجي كشيده مي
  .هاي خود هجوم برده و از آن محل گريختند سمت اتومبيلبه 

ديدم بـه سـمت اتومبيـل خـود رفتـه و پشـت        من كه حال خود را خوب مي
فرمان نشستم و هرچه دوستم تلاش كرد كه مرا از رانندگي منصـرف كنـد   

كه دوستم نيز كنار دستم نشسته بود با سـرعت   در حالي. موفق نشد كه نشد
نسبتا خلوت كه به سمت جنوب شهر كشيده شده بـود   هميشگي وارد اتوبان
جهيـد و   هنوز جرقه هاي نوراني از سر مـن بيـرون مـي   . شديم و جلو رفتيم

كردم پرواز كـردن   كه حس مي سرخوشي مطلق مرا به وجد آورده بود طوري
گرچه كنترل جسمم را داشتم امـا كنتـرل روانـم    . بسيار آسان و دلپذير است

وق صـوت  تصورم اين بود كه خلبان هواپيمائي مـاف . تحت تسلط خودم نبود
. فشـردم  و مي. كه امكان دارد پدال گاز را بفشارم يهستم كه بايستي تا جاي

هاي سقف آن به دليـل سـرعت    ما با ماشين خود وارد تونلي شديم كه چراغ
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. كرد رسيد كه آدم را هيپنوتيزم مي بالاي ما چون خط نور ممتدي به نظر مي
تاريكي ناگهان مثل فردي كـه از   انتهاي تونل بود كه با خروج از در نزديكي

از  اي خواب بلند شده است خود را در دنياي جديدي ديدم كـه تنهـا خـاطره   
  .مه آلود در ذهنم از آن باقي ماند اي گذشته به صورت گذر عابري در كوچه
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   به سوي فردا 

با عبور از تونل مثل هر بامدادي كه در دوران جـواني پـر نشـاط و سـرزنده     
خاستم و در خويشتن حس خوبي از توانمندي و قـدرت پـرواز داشـتم،     برمي

ام و با هر جهيدني چنـد   پرواز شده ديدم قادر به هائي كه خواب مي مثل زمان
كـنم، خـود را بـه همـراه دوسـتم در خنكـاي نسـيم         راه را طي ميصد متر 

زاي  رها شده و فارغ از خيالات استرس صبحگاهي يك روز بهاري در دشتي
وزيد و حس خوشايندي چون نوشـيدن   نسيم خنكي مي. زندگي روزمره ديدم

ماه هنـوز  . داد آبي خنك و گوارا در گرماي شديد تابستان به انسان دست مي
رفـت تـا پشـت     ي غربي آسمان مشـغول نـور افشـاني بـود و مـي      در گوشه

آيد كجـا بـودم    شب پيش را يادم نمي. ا پنهان شوده هاي مغرب از چشم كوه
دوستم كـه  . ام با سرعت مافوق صوت در حركت بوده اما تا يادم مي آيد من

همانا فردي بود عجول و لجوج و كله شق، با من در جهتي به سمت محـل  
گفت كه ديشـب مـا اصـلا     او مي. رشيد از پشت كوه روانه بودجوانه زدن خو

م بلكه پس از آن مراسم، در جاده با اتومبيل مشغول راننـدگي بـا   اي نخوابيده
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 ـ م كه سر از اين مكان در آوردهاي سرعت بالا بوده هـم كمـي گـيج و    او . ماي
مـن  . اش را گـم كـرده بـود    سنجييابي و موقعيت  مبهوت بود و حس جهت

 ـ  اي خاطرههيچ  . ي آرامـش مطلـق داشـتم   از شب گذشته نداشتم، هـيچ، ول
بسيار تلاش كـردم كـه تـو را    : گفت قرار بود و دل نگران، مي دوستم كه بي

و كـاميون  ... تونـل ... كـردي و  كنترل كنم اما تو لجوج و جسور رانندگي مي
 .و اينك ما اينجائيم... و
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   دنياي جديد 

هـا در   روشني صبح چنان به تيرگي شـب چسـبيده بـود كـه هنـوز اتومبيـل      
هاي  ود و چون كرمكي شب تاب مسير جادههايشان روشن ب دوردست چراغ

دوستم كه حـين راننـدگي از   .كردند دوردست را با سرعتي حيرت آور طي مي
خواست آهسته برانم اينجا عجولانه مرا دعوت به سـريعتر رفـتن در    من مي

مسير روبرو و رسيدن به مقصد مي كرد و چـون هميشـه گرسـنگي خـود را     
اينكه چرا و از كي و چگونـه مـا در آن صـبح    . كرد و ناليدن آغازيد اي بهانه

رفتيم خودمـان   بسيار زود در آن دشت سنگلاخي بوديم و كدام مقصد را مي
ودآگاه دانستيم اما ما دو نفر رو به شرق در حركت بوديم و حسي ناخ هم نمي

گـاهي نسـيم خنكـي موهـاي     . كشيد ما را به سمت محل طلوع خورشيد مي
صـداي  . كـرد  سرمان را مي آشفت و لرزه مختصري در بـدنمان ايجـاد مـي   

رسيد و بانگ سگاني چنـد كـه گـوئي در     جوجه خروسي از دور به گوش مي
در وجـود   .آورد تازند ما را به خـويش مـي   پي سارقي عوعو كنان به پيش مي
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گونه اضطرابي نبود نه از عوعو سگان و نه از فشاري كه دوستم بـه   هيچمن 
من چون قايقي بادبـاني كـه بـر     .آورد كه بايد زودتر به مقصد برسيم من مي

رود بي هيچ تلاطمي بـه   روي دريائي آرام به نرمي تحت هدايت باد جلو مي
هـاي   گيي من به اوج رسيده بودم و اينك رها از خستتو گوي .رفتم پيش مي

هن من متوقف مانـده  زمان در ذ. نهادم روي زمين بر فرشي از ابرها قدم مي
آيـا مـن مـرده بـودم؟     . هاي افكار، بر روي من تاثيري نداشـت  بود و تازيانه
  .گاه كسي ندانست دانست و هيچ كسي نمي

از زمين شنزار مسـطحي گذشـتيم و   . به آهستگي قدم برداشتيم و جلو رفتيم
زمين مسطح به سراشيبي برخـورديم كـه ناخودآگـاه سـرعت     در انتهاي آن 

د چـرا كـه   ي ديـدمان بيشـتر ش ـ   كم كم دامنـه . مان را فزوني بخشيدحركت
بين رفـت و مـا توانسـتيم تـا      ي روشني شفق از آلايش شب تيره به واسطه

هـا تـاريكي    ي يكصد متري را راحت ببينيم گرچه هنـوز در دوردسـت   فاصله
كه چون سيلاب هجـوم   بود آبرفتي و شنهايي اي درهروبرويمان . زد موج مي

مسيري بگشـايند امـا راهشـان بـه     آورده بودند به سمت پائين تا براي خود 
درست كرده بودند كـه   اي عظيم مسدود شده بود و تنها، دره اي ي تپه وسيله
. دادند ي آن را انجام مي ل تصفيهچون فيلتري در صورت عبور آب عم گويي

ي توجه ما را به خود جلـب  هاي ها و درختچه ها سبزي بوته دستدر آن پائين 
هاي سبز كـه زنـان و    كرد و چون نيكو نگريستيم تاكستاني ديديم با درخت

صيري بودند كه در دسـت  كودكاني مشغول چيدن انگورها درون سبدهاي ح
مـا از كنـار آن تاكسـتان    . توجه به ما مشغول كار خـويش بودنـد   گرفته و بي
راه خود انگور چيده و به  اي چون به آخرين درخت رسيديم خوشه گذشتيم و
رسـيديم كـه از آن    اي ي روبرو بالا رفتيم و به جاده از شيب تپه. ادامه داديم

هاي پر نورشان از روبرو آمده و در كسري از زمـان از ديـد    ها با چراغ ماشين
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. رسـيد  يعبور از اين جاده هم چنـدان آسـان بـه نظـر نم ـ     .شدند ما محو مي
 با كمي تامل و تعلل و با احتياط، خويش را به جاده زديم و تو گويي بالاخره
هاي زيـادي آمدنـد و گذشـتند     اتومبيل. ها طول كشيد تا از آن گذشتيم سال
ها چون  ما از درون اتومبيل. ماي آنكه ما حس كنيم با آنها برخوردي داشته بي

اگـر بـاد غليظـي    . رفتـيم  مـي شديم و بـه جلـو    جريان الكتريسيته جاري مي
رفتـيم   ما در سكوتي مبهم به پيش مي. برد وزيد شايد ما را با خودش مي مي

حـس بـه   . نيازي به تكلم بين ما نبود .و قادر به خواندن ذهن يكديگر بوديم
گرفتم و او خونسردي مـرا   پيش تاختن و تعجيل دوستم را، من در ذهنم مي

تر شـده   از جاده كه گذشتيم هوا روشن. ادد با دندان به هم سابيدن پاسخ مي
انتها به نظر  شديم كه چون كويري خشك و بي اي بود و ما وارد دشتي ماسه

. از تپـه و ماهورهـا گذشـتيم   . به پيش رفتيم اي مي در آن كوير ماسه.آمد مي
كرديم پايمان را برروي فرشي از مخمـل   و ما حس مي بخشي بود شنزار آرام

هـاي آنجـا همگـي چـون      هـاي خـار و سـنگ    بوته. رويم گذاشته و جلو مي
هاي مصنوعي نرم و لطيـف بودنـد و هـيچ آسـيبي بـه پاهـاي مـا         درختچه

 ـ  ها محو شد و ما بي ماه كم كم پشت كوه. رساندند نمي ي صـرف  آنكـه نيروي
  .زار به پيش رفتيم م تا چندين متر ديگر بر روي ماسهحركت كني
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   شهر سنگي 

 .شـد  ي ديده ميا در دوسوي دشت دوگونه وضعيت هوايتر شدن هو با روشن
 روبرويمان روشن بود اما هنوز آفتاب بيرون نيامده بود و در سـمت راسـتمان  

گو اينكه خورشيد كـه از  . زد ها تاريكي موج مي با پنهان شدن ماه پشت كوه
. اع نورش را به مغرب برسـاند داشت هنوز نتوانسته بود شع شرق قصد طلوع

قطـرات  ي در مسير راه بودند كه گاهي با برخورد با پاهاي سبك مـا  هاي بوته
اشتراني در صفي طويـل از شـرق   . غلطيد زار مي شبنمي از آنها به روي ماسه

خيال از دنيا بـار خـويش بـر كوهـان بـه       گذشتند و بي ها مي دست ما از دور
جريان آبي چون ماري خزنده، در كوير جاري . بودندت مشرق در حركت سم
هـاي مخصـوص چراغـاني     از چـراغ  اي و تلالو نور در آن چون زنجيـره  بود

روبرويمـان در   .بـالا رفتـيم   اي ماسـه  اي كمي جلـوتر از تپـه  .زد چشمك مي
در غـرب  . نه چندان دور در شرق و در غربمان دو شهر نمايان شد اي فاصله
هـا، و در   هاي فراوان و شـلوغ از تـراكم سـاختمان    ي ظاهر شد با چراغشهر

ساخته شده از  ي از شهري ظاهر شد تماماًدمان نماي شرق در روشنايي سپيده
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بـه   اي در نگاه اول ذهن هـر بيننـده  . داد كه به من آرامش خاصي مي سنگ
در ي سنگي و به جـا مانـده   رفت كه بناي جمشيد مي سوي آثار باستاني تخت

اين شهر سنگي اما بزرگتر و عـريض و  . زير تازيانه مخرب زمان و زمانه بود
در مـن حسـي   . شد انتهاي شـرقي آن را ديـد   كه نمي اي طويلتر بود به گونه

عجيب پديد آمد و تمايلي شديد به روان شدن بـه سـمت آن شـهر سـنگي     
يم و دوستم اما، تمايلي نداشت كه به سوي اين بنـاي باسـتاني بـرو   . قديمي

ايـن را  . ي جديـد بـرويم   داشت كه به سوي شهر چراغاني شـده  اصرار اكيد
پاتي از او فهميدم چراكه ما صامت بوديم و كلامي بين مـا   از طريق تلهفقط 

گذشت  زمان به كندي عبور لاك پشتي از روي شنزار مي. شد رد و بدل نمي
تـاريخي  و من اصرار داشتم كه ما بايد به سمت شهري بـرويم كـه قـدمت    

 ـ داشته باشد وگرنه شلوغي و ترافيك و تراكم شـهرها كـه بسـيار ديـده     . ماي
گرچه در نگـاه اول  . دوستم با ناراحتي پذيرفت و ما راهي شهر سنگي شديم

رسـيد   روي به نظر مـي  شهر تنها كمتر از يك ساعت پياده ي ما تا آن فاصله
رفتـيم و   شهر مي ها به سمت آن ي كوه ما ما هر چه در سطح زمين در سايها

و بيشـتر و شـهر دورتـر و     هـا بيشـتر   تاختيم فاصله در آن دشت به پيش مي
تـر   ر بـه مـا نزديـك   رفتيم شه طوري كه اگر ما عقب عقب مي.شد دورتر مي

چه رمز و رازي در ايـن كـار   . شد رفتيم از ما دور مي شد و اگر به جلو مي مي
ها خود را نشـان داد و   غ كوهآفتاب كم كم از ستي. نهفته بود من كه ندانستم

ي آبـي كـه از    ما چون قطره .ي آن گرمي خاصي به جسم ما بخشيدها اشعه
آسـمان   احساس متصاعد شدن كـرديم و كمـي در   شود ميتابش نور تبخير 

اكنون شده بوديم چون دوچرخه سواري كه . بالا رفته و در هوا معلق مانديم
زمـان  . داشته باشد اي دوچرخهآنكه  ر روي هوا مشغول ركاب زدن است بيب

گرماي خورشيد كه اينك بـالاتر آمـده بـود بـه      گذشت و ما در به كندي مي
ارتبـاط مـا بـا     اي بـه گونـه   .رفتيم كندي در ميان زمين و آسمان به جلو مي

سطح زمين قطع شده بود و اين سبب شده بود كه ما در حركت به جلو، بـه  
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. رفـتن، آن شـهر از مـا دور نشـود    شهر سنگي نزديك شويم و ديگر با جلو 
گشت و بـه نرمـي و آهسـتگي بـه خورشـيد       ها مي ابري در دوردست ي لكه

حركت بـود و   بالاي سر شهر سنگي در اي سايه. شد تر مي نزديك و نزديك
به وسط آسمان رسـيده   خورشيد. آمد ر شنزار را گرفته و به سمت ما ميمسي

با رسيدن سايه . كرد باني درست مي ي ابر كم كم بر سر ما سايه بود وآن تكه
به بالاي سر ما ارتفاع ما از سطح زمين كم شد و ما دوبـاره بـر روي شـنزار    

به راه خود كـه ادامـه   . ماي قرار گرفتيم و دوباره احساس كرديم متجسم شده
مـا ايسـتاديم و   . حال دور شدن از ماست داديم باز ديديم كه شهر سنگي در

ي ابر و سكون و دور شدن شهر سنگي بـه مفهـوم فرمـان     سايه.شهر ايستاد
تحـرك بـر روي    هايي سـاكن و بـي   چون مجسمه. استراحت بودتوقف ما و 

شنزار ساعاتي متوقف مانديم و ابر و سايه در دو جهـت مختلـف در حركـت    
دو سـاعتي بـدين    .به سـمت شـرق  خورشيد به سمت غرب رفت و ابر .بودند

هـاي نـور تابيـدن گرفـت و مـا چـون        منوال گذشت و كم كم دوباره شـعاع 
رتفـاع  موجوداتي يخ زده از تابش نور جان گـرفتيم و شـروع بـه صـعود تـا ا     

هاي شهر بـا حركـت مـا آهسـته آهسـته بـه مـا         دوباره ديواره.معيني كرديم
 ـ  دوسـتم از ايـن   . و رفتـيم نزديك شدند و ما چون قايقي بر امواج آب بـه جل

كـرد و مـن نـوعي هيجـان در خـود حـس        وضعيت احساس خسـتگي مـي  
تب رسيدن و زودتر رسيدن به شهر سنگي گاهي بـه مـن هجـوم    . كردم مي
ا، به نظـر مـي آمـد تنهـا و تنه ـ    . ي من نبود آورد اما هيچ چيز تحت اراده مي

شـدن  بـا نزديـك   . ي سرعت حركت ما هسـتند  عوامل طبيعي تعيين كننده
خورشيد به قلل مغرب و هجوم سايه ها به سمت ما، دير يا زود ما از حركت 

بنابر اين سعي كـرديم خـود را بـه پناهگـاه امـن و مطمئنـي       . مي ايستاديم
تنها چيـزي كـه   . برسانيم اگرچه نه ترس در وجود ما معنا داشت و نه دلهره

سـيمي از  در وجود من بود حس خوبي بود از پرواز چون قاصـدكي كـه بـا ن   
تلاشي فـراوان در زيـر آخـرين     با.نشيند خيزيد و جاي ديگري مي جاي برمي
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هاي آفتاب مغرب خودرا بر روي تخته سنگ مسـطحي كـه در شـنزار     اشعه
ها گسـترده شـدند و سـياهي     سايه. بود رسانديم و آنجا مانديمبيابان آرميده 

 ـ    ي شغالاني ها زوزه شب آمد و از دوردست ي غـذا از  چنـد كـه گرسـنه در پ
نورديدنـد   هاي خود بيرون جهيده و دشت را به سمت شهر چراغاني مـي  لانه

باد ملايمي وزيدن گرفـت و مـا بـه سـبب تـاريكي هـوا       . رسيد به گوش مي
  . جسميت يافته بر تخته سنگ ايستاده بوديم

يشـان را رو بـه آسـمان    سرها. ها آمدند و آمدند  تا به نزديكي ما رسـيدند  شغال
ي طراف آن پاره سنگ چرخـي زدنـد و بـوي   ا .ي جانسوزي كشيدند زوزهكرده و 

د خـارجي  مثل اين بود كه ما اصـلا وجـو  . كشيدند و راه خويش گرفتند و رفتند
شـب بـه   . ي مانده بود كه آن را هم باد بـا خـودش بـرد   نداشتيم و از ما تنها بوي

هاي تن ما  زد و مجسمه بلنداي ابديت طولاني بود و سياهي در سياهي موج مي
استوار ايستاده بر تخته سنگ در جهـت شـهر سـنگي، انتظـار روشـني فـردا را       

هـاي   انتظار ديري نپائيد چرا كه ماه از گوشـه آسـمان از پشـت كـوه    . كشيد مي
دشـت  . سترگ چون عروسي خرامان بالا آمد و آهسته بـه نورافشـاني پرداخـت   

نـور  . خواندنـد  ند و مـي پريد سراسر متلالو شد و شب پره ها و مرغكاني چند مي
فقـط  . بـه تحـرك وادارد   مهتاب آنقدر قوي نبود كه جسم ما را متصاعد كرده و

ش مهتـاب  جسم مـا از درخش ـ . احساس زنده بودن را در ما دوباره به وجود آورد
ميـان   گشتند و چون شمعي مـا را در  ها به گرد ما مي نوراني شده بود و شب پره

ه آسمان را پوشاند و مهتاب زير تيرگي آنها مدفون ناگهان ابري تير. گرفته بودند
هـا پراكنـده    كي محض بر سنگ ايستاديم و شـب پـره  تحر ما دوباره در بي .شد

نزديك سحر بود كه پراكنده شدند و شـفق دوبـاره    ابرها ماندند تا صبح و. شدند
كرديم و فرشته گونه مانـده   هيچ احساس تشنگي و گرسنگي نمي.دميدن آغازيد

فـردا  . زمان و انتظار براي مـا مفهـوم خاصـي نداشـت    . كه خورشيد بدمد بوديم
گونه دوباره سفر آغازشد و شهر  بدين. خورشيد دميدن آغاز كرد و ما نيز پريدن را
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تـر   هر چـه آفتـاب شـديدتر و عمـودي    . نزديك شديم سنگي نمايان و ما به آن
بود كه تا  اي گونه به. رفت تابيد سرعت حركت ما به سمت شهر نيز بالاتر مي مي

بـه شـهر    اي ازهانـد  تابيد ما به نزديكي ظهر كه خورشيد درست وسط فرق ما مي
ابرهـاي  . اگر بر ديوارهـا بـود را خوانـد    اي شد دست نوشته نزديك شديم كه مي

مـا نبـود   اين جسم . پراكنده آمدند و ما دوباره ايستاديم تا استراحت داشته باشيم
ساعتي گذشـت و  . ي طبيعت بود اين گردش گردونه كه نياز به استراحت داشت،
ها گسترده شدند  سايه. قدمي ديوارهاي شهر رسيديم ابرها كوچيدند و ما به چند

ما در پاي ديوار سنگي بلندي كه ارتفاعش حدودا . و شب به سرعت از راه رسيد
داهاي عجيب و غريبي پاسي نگذشته بود از شب كه ص.ده متر بود بيتوته كرديم

نالد به گـوش رسـيد و    ي جانسوز كسي بود كه از زخمي عميق مي شبيه ناله كه
شايد اگـر پـاي گريـزم بـود از تـرس يـا        .مرا كمي هيجان زده و مضطرب كرد

اه مثل شب قبل م. شتافتم گريختم يا در جهت كشف منبع صدا به جلوتر مي مي
خود حركتـي داشـته   ي بلند ديوار مانع از آن شد كه ما از جاي  بالا آمد اما سايه

آنجا پشت ديوار همهمـه و هيـاهوي   . گير شده بوديم زمين اي ما به گونه. باشيم
گاهي صداي سم اسبان بر روي سنگفرش خياباني سـنگي  . زيادي برپا شده بود

پيچيد و پـس از   رسيد و گاهي هم صداي سفير شلاقي در فضا مي به گوش مي
چـه جانسـوز    .رفت دت درد به هوا ميآن ناله و شيون مرد يا زن يا كودكي از ش

ي كـه در  شنيد، صـداهاي  دوستم ظاهرا گوشش اين صداها را نمي. ها بود آن ناله
تونل زمان مانده بود و از فضاي ديوارها به بيرون درز نكرده بود و هر شب راس 

ده ها بودند كه سبب ش شايد همين ناله و شيون. رسيد ساعت معيني به گوش مي
يش متروكه بماند و كسي جرات نكنـد  ا وجود تمام زيبايي و دلربايبود آن شهر ب

اين صداي تاريخ بود و ستمي كه بشر  .به آن نزديك شده و در آن سكني گزيند
هر  ظاهراً. داشت و در ضمير ناخودآگاه من انعكاس ميافت به همنوع خود روا مي

وجـود سـطح    ها را بشنود چنانكه دوست من هـم بـا   توانست اين ناله كسي نمي
توانسـت چيـزي    بالاي تحصيلات عاليه و فراستي كه در او سراغ داشـتم نمـي  

www.ParsBook.org



٢۶
  

  اكستازي 
 

٢۶ 

كـرد و مـن بـرايش توضـيح      اما دوستم احساس و دلشوره مرا درك مي .بشنود
هاي دردآور مردماني كه در پس اين ديوار مورد ستم واقع  دادم كه صداي ناله مي
و خيـالات بـرت    اي شـده  گفت دچار تـوهم  دوستم مي .دهد شوند عذابم مي مي

ي  بـر روي ديـواره  . شـنوم  مياما نه، من يقين داشتم كه صداها را . داشته است
خـورد كـه نشـان از     هاي دور به چشم مـي  نگي آثار و علائم زيادي از گذشتهس

از شرق به غرب بر روي ديوار، تصوير . قدرت و شوكت صاحبان آن بناها داشت
هاي بزرگي پر از جواهرات درخشان كـه   خود قايقشد كه با  ديده مي اي رودخانه

كـه   اي درخشيدند را با جريان آب به سمت درياچه هر كدام چون منبع نوري مي
 اي از ساحل آن قصر زيبائي از زمرد و عقيق سـاخته بودنـد و ملكـه    اي در گوشه

زيباروي دستانش را به سمت آسمان به نشانه شكرگزاري و نيازمندي دراز كرده 
ي در شـدند كـه هـداياي    ديگر از ديوار مرداني ديده مـي  اي در گوشه. برد ميبود 

در زيرپاي آنهـا اجسـاد   . دست به صف شده و به سمت تختي زرين روان بودند
. شـد  جانسوز از تصاوير آنها بلند مي اي شد كه هر از گاهي ناله مردماني ديده مي

زدند و چون فيلمـي صـامت    تصاوير بسيار زنده و جاندار بودند و با من حرف مي
تـر   ي مـرا آشـفته   وزيد و موهـاي آشـفته   باد ملايمي گاهي مي. شدند تكرار مي

وزيد و با خود گرد و خـاك   طوفاني از غرب به سمت درياچه و قصر مي .كرد مي
  .راند تا همه چيز را نابود كند سياه غليظي را به پيش مي
نگـران در حاليكـه خـون از    ديگر با چشـمان   اي دختركي زيباروي در گوشه

كساني قصد كمك به او را داشـتند بـر روي    ي چشمانش جاري بود و گوشه
تر جنگلي ديدم كه مردمـاني سـياه پـوش از     طرف آن. زمين دراز كشيده بود

يـد و از سـمت شـرقي آن    هـاي جد  سمت غربي آن مشغول كاشتن درخـت 
 .تـان بـالغ بودنـد   هاي دار خود از درخ پوش مشغول بريدن چوبه مردماني سبز

ي  ل مغرب كم كم سياهي و تاريكي همـه با به پيش تاختن ماه به سمت قل
محيط اطراف را گرفت و دوباره توان ديدن آن همه تصاوير بر روي ديوار از 
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 ـ. من سلب شد ه در تمام اين مدت دوستم در حال چرت زدن بود و توجهي ب
در تاريكي محـض   ي آتش هاي رقصنده گاهي شعله. دنياي اطرافش نداشت

هاي پائيني ديوار كه اجساد نالان مردمان در زير پا افتاده بودند زبانـه   از لايه
شايد مردگـان  . خواستند بسوزانند ي همه چيز را با خود ميكشيد و تو گوي مي

امـا اينهـا همـه خيـالات     . از اين همه ناهنجاري خونشان به جوش آمده بود
ديدم نه، من بسـيار خوشـبختم چـون بـه      گشتم مي به خودم كه باز مي!. بود

تنهـا  . كنم هم در جسمم حس نمي اي هيچ چيز نياز ندارم و هيچ درد و غصه
شايد اگـر مـدت   . كشد اين روح من است كه گاهي در غم ديگران عذاب مي

ه هـم عـادت   تري در اين محل بمانم اين ميزان انـدك غـم و غص ـ   طولاني
ر خورشـيد  اميد كه زودت.را فرا بگيردتفاوتي محض م روزمره بشود و ديگر بي
. ي سنگي نبينم لتي را در اين سياهي بر اين پردهعدا بتابد تا من اين همه بي

چيزي به فردا نمانـده چـرا كـه صـداي ممتـد خروسـي از بلنـداي يكـي از         
، شـايد  اما نه. ي سحر است او نويد دهنده. رسد هاي سنگي به گوش مي برج
پيچـد و   در فضا مـي  اي را كه صداي سفير گلوله، چگاه سحر طلوع نكند هيچ

و پرهائي چند را باد بـا خـود    شود ميصداي نابالغ خروس در حلقومش خفه 
دوبــاره ســكوت و ســياهي مطلــق هــه جــا را فــرا . در اطــراف مــي پراكنــد

ناگهـان رخ   اي زمـين لـرزه  . مـانم  ساعاتي را در  همان وضعيت مي.گيرد مي
از ميان شكاف ديـوار نـوري بيـرون    . شود مياد دهد و تركي در ديوار ايج مي
رسـد سـالياني دراز    پرندگاني كه به نظر مي .گيرد زند و همه جا را فرا مي مي

پرند و به سـمت   به هوا مي اند در قفسي از سنگ لاي ديوارها محبوس مانده
كم سحر نيز روشني بخـش شـنزار و    كم. كنند شرق هجرت خود را آغاز مي

صبح كه روشـني  . گيرد و همه جا را روشني فرا مي شود ميدشت پشت سرم 
از ديوار سنگي برداشـته شـده اسـت     اي گيرد گوشه ه جا را فرا ميمه كاملاً
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 .از ديوار كه بر آن نقش شيري در حال شكار گاوي رسم شده بـود  اي گوشه
دانم در چه زماني آن سنگ كه نماد جوشش و تحـرك بـوده اسـت بـه      نمي

مـا در   اي شـايد بـراي لحظـه   . ا عمدا برداشـته شـده اسـت   ي سرقت رفته و
  .مفهوم بود يم اما در آن موقعيت گذر زمان بيخبري مطلق فرو رفت بي
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سـنگ   با تابش خورشيد و حركت دوباره به سمت بالا ما توانسـتيم از محلـي كـه   
بين دو ديوارسنگي  اي پشت ديوار كه چون كوچه ي برداشته شده بود وارد محوطه

سـنگي مـا بـه حالـت كـاملا       ي به محض ورود به كوچه. شده بود شويممحصور 
طبيعي برگشتيم و در حالي كه از هـواي مطبـوع كوچـه استشـمام كـرده و عبـور       

پـس از   .ميكرديم شادمان به سمت انتهاي آن كه به شرق ميرفت به پيش رفتـيم 
انگور در دستم شدم و شروع به خـوردن از   ي دو شبانه روز تازه متوجه وجود خوشه

انگوري به غايت شيرين و رسيده كه هم تشنگي و هم گرسنگي مـرا از  . آن كردم
با دوستم در مورد اين كه كدام سمت و كجا بايد برويم مشغول صـحبت  . يادم برد

وي ما نبود و آن هم جلو رفـتن بـر روي   ظاهرا تنها يك مسير بيشتر پيش ر. بودم
سنگفرش خياباني بي انتها بود كه فقط و فقط دو طـرف آن ديـوار ديـده ميشـد و     

با از بين رفتن حالت تله پاتي ما، ما در حال گفتگوي معمولي بوديم كه بـه  . سنگ
ها جسم دختركي بلند قد و زيبا روي ظاهر شد كه به سمت مـا   ناگهان از دوردست

حليل با جلو آمدن او به مرور از زيبائي او كاسته شد و قد بلند او شروع به تمي آمد 
كه به پيرزني با قدي خميده و كمان شده تبـديل   يرفتن و خميده شدن كرد تا جاي

رفتيم اما به محض نزديك  ديديم و به سمت او مي ما تمام اين تحولات را مي .شد
بـه دوسـتم   . هاي فرعي شـد  كوچه سمت چپ پيچيد و وارد يكي ازشدن به ما به 
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ي را بپرسيم و از خصوصيات اين محل مطلـع  برويم واز او نشاني جاي گفتم بايستي
در ابتداي كوچه كه كمـي تنگتـر    .با عجله به سمت آن كوچه به راه افتاديم. شويم

اصلي بود براي آخرين لحظه پيرزن را ديديم كه وارد حياطي شـد كـه    ي از كوچه
ما نيز به دنبال او روان شـديم و رسـيديم بـه آن درب    . ي داشتدرب چوبي كوچك

هر چه در زديم كسي پاسـخي نـداد   . رسيد كه به طرز عجيبي نو و تازه به نظر مي
روبـروي مـا در   . ممتدي باز شـد ... ژژژژ  بنابراين درب را فشار داديم كه با صداي غ

. ع به پائين رفتن كـرديم خورد كه از آنها شرو ي به چشم ميهاي سايه و تاريكي، پله
شديم كه به طرز باور نكردني  اي سنگي وارد دخمه ي پله 14پس از عبور از حدود 

هـا را   يديم كه به صورت دالاني عرضي پلهما به سطح صافي رس. تميز و براق بود
سـاكت و   ي براي من بسيار تعجب آور بود كه چگونه ايـن محوطـه  . كرد قطع مي

به دوستم گفتم بـه نظـر تـو آيـا اينجـا بـا        .اقي مانده استخلوت، تميز و پاكيزه ب
؟ او هم همين نظـر را داشـت و   شده است تهويه نمي اي پيشرفته ي سيستم تهويه

 انـد  كه بـا امكانـات نـاچيز توانسـته     اند تر بوده ه پيشينيان ما از ما بسي پيشرفتهاينك
براي اثبـات ايـن   . اردي بسازند كه از نظر مهندسي با علم امروزه همخواني دبناهاي

انگوري را كه هنوز در دسـتان خـود داشـته و مقـداري از آن را      ي تفكر من خوشه
انگور قبل از اينكه به زمين برسـد توسـط جريـان     ي خوشه .خورده بودم رها كردم

مـا مشـغول گفتگـو در    . هواي ملايمي در دالان بلعيده شد و به سمت چپ رفـت 
آور  انگور بـوديم كـه ناگهـان صـداي وحشـت      ي تعقيب خوشه مورد اين جريان و

نمـود، از تـه دالان سـبب فـرو      ي مـي گي سياه و قوي هيكل كه چون هيـولاي س
ور شد و ما به سمت جلو پا بـه   سگ به سمت ما حمله. ا در سينه شدريختن قلب م
ر امتداد پله هايي كه از آنها پـايين آمـده بـوديم    روبروي ما درست د .فرار گذاشتيم

من . رفتند كه ما از آنها شروع به بالا رفتن كرديم ديگري به سمت بالا ميهاي  پله
سگ در ابتداي پله ها عو عـو كنـان    .رفتم و دوستم هم پشت سر من بود جلو مي

نـوري نمايـان بـود كـه چـون       ي هـا روزنـه   در انتهاي پلـه . حال تعقيب ما بوددر 
نسبتا تنگ بـه   ي آن روزنهمن به روزنه رسيدم و خود را از . درخشيد خورشيدي مي

 .ام به سختي از روزنه خارج شد ي پاييني احساس كردم نيم تنه. سمت بالا كشيدم
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سـنگلاخي بـر روي زمـين     اي وقتي از آن روزنه خارج شدم خود را در ناحيه
گـر اسـت جسـم     دور نظارهكه از حالتي بود كه من مثل ناظري . افتاده ديدم

. ها برروي خـاك افتـاده اسـت    ديدم كه كنار سنگ خود را بر روي زمين مي
تابيـد و قـدرت    آفتاب به شدت بـر مـن مـي   . دقايقي در همان حالت گذشت

تـوان حركـت    .تقريبا به طور كامل فلج شده بودم. گونه تحركي نداشتم هيچ
ساعاتي را در همـان وضـعيت گذرانـدم خبـري از     . دست و پاهايم را نداشتم

پس از مدتي صداي آشناي او را شنيدم كـه  . دوستم كه همراه من بود، نبود
آنهـا  . همراه پيرمردي فرتوت با محاسن بلند و سفيد به بـالاي سـرم آمدنـد   

بـود را نيـز آورده   همراه خود گاري بلندي كه بيشتر شبيه تابوت چرخـداري  
او ديگر مرده اسـت بايسـتي او را بـر روي ايـن گـاري      : پيرمرد گفت. بودند

  .مردگان ببريم ي گذاشته و به دره
امـا آنهـا   . ام ام، من زنده من نمرده! ب كردم و فرياد زدم نهمن از اين جمله تعج

بـاز هـم   . توجهي به فريادهاي من نداشتند و دست به كار حمل جسد من شدند
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م نبوديم؟ تو كـه ميـدوني   فلاني مگر ما با ه: من نام دوستم را صدا زده و گفتم
ام اما دوسـتم   م و من زندهاي ام اقلا به اين پيرمرد بگو كه ما با هم بوده من نمرده

هم رو به دوستم فريـاد  باز  .نيز هيچ واكنشي به صدا و درخواست من نشان نداد
؟ اما كو گوش شنوا؟ انگار ي تا بلند شومكن ني چرا به من كمك نميزدم  تو خاي

  .كردم نه انگار كه من فرياد و ناله و درخواست مي
ها و  جسد من آوردند و پيرمرد زير شانهگاري را كنار . آنها مهياي بردن من شدند

هاي مـرا بلنـد كـرد دوسـتم هـم       پيرمرد كه شانه. پاهاي مرا گرفت دوستم هم
كمربند دو نيمـه شـد و    ي من از ناحيه ي ناگهان تنه .پاهاي مرا تا نيمه بالا آورد

 ـ  گونـه درد  من هـيچ  .يني من بر روي زمين افتادپاي ي نيمه ا خـونريزي حـس   ي
 ي واي اين نيمـه  اي :دوستم گفت. بدون درد و احساس بود نكردم و بدنم كاملاً

مـرا روي گـاري    ي پيرمرد در حالي كه نيم تنـه . بدنش جدا شد حالا چه كنيم؟
ناراحت نباش اگر او در دنيا آدم خوبي بوده باشـد بعـدها ايـن    : گذاشت گفت مي

، اگر هم آدم بدي بوده باشد به همين وضـعيت  شود مينيمه هم به تنش وصل 
جـا بـين    يني مـرا همـان  پـاي  ي دوستم نيم تنه. هوشيار بودم من كاملاً. ماند مي

در راه بسيار بـاريكي كـه   ها،  از بين سنگ. ها رها كرد و گاري به راه افتاد سنگ
چـرخ  . توانست از آن عبور كند، گاري شروع بـه حركـت كـرد    تنها يك نفر مي
ها روغنكاري نشده بود با صـداي ناهنجـاري غژوغژكنـان صـدا      گاري كه سال

  .ساخت كرد و روان آدم را پريشان مي مي
در . هواي كوهستان با وجود تابش آفتاب عصر بسيار مطبـوع و خنـك بـود   

هـاي   هـا و بوتـه   گل. يده بودندها درختاني قطور روي و كنار بين سنگگوشه 
پرندگاني با صـداي بسـيار   . ها سر بر آورده بودند زيبا نيز از خاك كنار سنگ

آن دو . دلنشين مشغول آواز خواني و پريدن از اين گوشه به آن گوشه بودنـد 
ناهنجـار   صـداي . رفتنـد  حرف بزنند به جلـو مـي   اي بدون اينكه با هم كلمه

. تر شده بـود  راه باريك كمي پهن. عادي شده بودهاي گاري براي من  چرخ
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از دور در ميان هواي مه آلود كوهستان نماي پلي معلق نمايان شـد كـه راه   
بـاد  . مـا بـه ابتـداي آن پـل رسـيديم     . باريك به سمت آن كشيده شده بـود 

 اي يـواره عـريض و طويـل بـا د    اي وزيد و پل كـه بـر روي دره   ملايمي مي
و از اين گوشـه بـه آن گوشـه     زد كشيده شده بود در هوا موج مي اي صخره

هاي چوبي كه كف پل معلق را درست  طرف و تكه دو طناب در دو. رفت مي
كرده بودند طوري بر روي دره كشيده شده بودند كه به دليل طول زياد پـل  

ز روي آن آهسـته  پيرمرد گاري را به سمت پل رانـد و ا . انتهاي آن پيدا نبود
ي نيـز رنـج   ضـعف بينـاي  پيرمرد با ابروهاي سفيدش ظاهرا از . به جلو رفتيم

چرا كه گاري را به جاي اينكه به سمت پل هدايت كند مستقيما بـه  . برد مي
چيزي نمانده بود كه من با گاري به ته دره سـقوط كنـيم   . برد سمت دره مي

مـن  . آن جلوگيري كـرد  كه دوستم با هل دادن گاري به سمت پل از سقوط
بـا قرارگيـري   . عجيبـي داشـتم   ي ديگر سرنوشت برايم مهم نبود اما دلهـره 

چشمهايم را بستم و گاري به  .گاري بر روي پل كمي احساس آرامش كردم
رفـت   من فقط نوسانات پل را كه از اين سمت به آن سمت مي .رفت جلو مي
پيرمرد گفـت كـه   . ف شدي متوقهاي راه بود كه گار در ميانه. كردم حس مي

هاي پل شكسته است و چون گاري سنگين اسـت بايسـتي    چندتايي از تخته
  .ها به ته دره سقوط نكند تخته ي كمي آن را سبكتر كرد تا با شكستن بقيه

چشمم را گشـودم و خـود را در هـوا معلـق      ي گوشه .قلبم شروع به طپيدن كرد
 خواهـد  مـي ؟ چگونـه  حالا اين پيرمرد چه تصميمي دارد از خودم پرسيدم. ديدم

ناگهان پيرمردم را در كنار خود ديدم . گاري را سبك كند؟ دقايقي را منتظر ماندم
وقتي مرا بلند كرد و پـايين را نگـاه    .كه مشغول بلند كردن من از روي گاريست

د و او كردم وحشت سراسر وجودم را گرفت چرا كه پيرمرد زير پاهايش خالي بـو 
هايش را گشـوده و در آسـمان ايسـتاده     كه بال اي در هوا ايستاده بود مثل پرنده
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در اطراف پل معلق در آسمان قدم ميزد و مـرا بـا    اي او بدون هيچ دغدغه. است
ي خالي را هـل داده و بـر روي   دوستم هم گار. خودش تا چندين متر حمل كرد

. رانـد  كرد به جلو مـي  ين سقوط مييكه هر از گاهي يكي از آنها به پاي هاي تخته
حدود سي چهل متر جلوتر دوباره پيرمرد جسم مرا بر روي گاري گذاشـت و آن  

هاي بـالاي   كه مه تمامي قسمت اي كم كم نماي كوهي صخره. را به جلو راند
ما در يكصد متري آن كوه بـر روي پـل بـه جلـو      .آن را پوشانده بود نمايان شد

آنجـا  . روي پل معلق گذشتيم و به نزديـك كـوه رسـيديم   بالاخره از . رفتيم مي
حدود بيست . دوباره از انتهاي پل بر روي راه سنگلاخي به سمت كوه جلو رفتيم

گاري غـژ   اي هاي بسيار بزرگ و صخره متر جلوتر پس از عبور از لابلاي سنگ
صـداي مـبهم سـاز و آوازي از دور    . و غژ كنان به سمت چپ پيچيد و جلو رفت

هرچه جلـوتر  . شد شد كه در ميان صداي نابهنجار چرخ گاري گم مي ه ميشنيد
ا ساعت كه جلو رفتيم م حدود يك. شد تر و خوش نواتر مي رفتيم صدا واضح مي

از دور . اسـت مـا قـرار داشـت    كه سـمت ر  به جنگل بسيار سرسبزي برخورديم
موزون زبانـه  شد كه با حركتي  جنگل ديده مي ي هاي رنگارنگي در حاشيه شعله
كمي نگران آتش گرفتن جنگل شدم اما چون جلوتر رفتم آن شعله . كشيدند مي

هـاي رنگـي داشـته و مشـغول      ها را دختراني ديدم كه در دستان خود دسـتمال 
دخترانـي بـه   . آن پيـدا نبـود   ي رقصيدن با صداي ساز و دهلي بودند كه نوازنده

چـون قـرص مهتـاب     غايت بلند قد و سـپيد روي كـه صـورت هـر كدامشـان     
پرنـدگان و سرسـبزي    ي اين صحنه و صداي ساز و آواز و چهچـه . درخشيد مي

تقريبـا  . مكرد كه هوس كـردم همانجـا بمـان    آوري ايجاد مي جنگل حالت خلسه
باريـك بـاز    ي جاده. هاي مرا به طپيدن واداشته بود احساس رقص تمام ماهيچه

چيـزي   .ره برگشـتيم هم به سمت چپ متمايل شد و كم كـم مـا بـه سـمت د    
نگذشت كه صداها از ما دور و دورتر شدند و تا جايي به پيش رفتيم كه سـكوت  
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پـس از عبـور از كنـار آن    . سكوتي كه به غايت زجر آور بـود . محض حاكم بود
يابد اما پـس   جنگل اينك شده بودم مثل كسي كه در خواب گنج عظيمي را مي

تقريبا . خورد ند و تنها حسرت آن را ميبي از بيدار شدن هيچ اثري از آن گنج نمي
هاي سبزي بر  در چند متري دره كه از تراكم درختان كاسته شده بود وتنها علف

ها سكوت  شد گاري از حركت ايستاد و پيرمرد پس از ساعت روي زمين ديده مي
را  جاسـت، بايسـتي او   مردگان همـين  ي جاست، دره همين: به زبان آمده و گفت

  .ازيم و برگرديمهمين جا بيند
آنجا به ناگهان گرفت  دلم. رفت غروب شده بود و هوا رو به تاريكي شب مي

چون به پيرمرد كه با محاسن بلندش چنـدين سـاعت مهربانانـه مـرا حمـل      
شـايد هـم   .رده بـود خواست از من جدا شـود عـادت ك ـ   كرده بود و اينك مي

. دلگيـريم شـده بـود   آمد سبب  ي مطلقي كه با رفتن آنها به سراغم ميتنهاي
پيرمـرد  . چندان ديگر به دوستم دلبستگي نداشتم و انگار كه او وجود نداشت

هاي كوتـاه افتـادم و    گاري را كه به بغل برگرداند من به نرمي بر روي علف
گشـتند تـا از مـن دور     با حسرت به آن دو نگريستم كه رو به جنگل باز مـي 

ي با هاي رخيد و دورتر هم كركسچ ها در آسمان مي عقابي در دوردست. شوند
آيا . گرديدند در آسمان درست كرده و مي اي هاي گشوده در پي هم حلقه بال

مرا بـا   اي حيوان بخت برگشته ي آنها به سمت من خواهند آمد و چون لاشه
هاي تيزشان  تكه تكه خواهند كرد؟ اكنون كه من در ناتواني  منقار و چنگال

. ام هـا افتـاده   ر چنـد متـري دره بـين علـف    مطلق منتظر سرنوشت خويش د
بـاد ملايمـي   .كنـد  مـي چند شغال و كفتار موهاي تنم را سيخ  ي صداي زوزه

آيـا مـن   . شـنوم  مـي جنبانـد و ضـربان قلـب خـودم را      ها را كمي مـي  علف
بـه نظـر خـودم    . ايد بترسمام چرا ب پيرمرد مرده ي ام؟ من كه به گفته ترسيده

ها از سـمت روبـروي    سايه. ن و مكان كاملا واقفمه زماام چرا كه ب كه نمرده
ام  راستي اگر مـن مـرده  . آيند مغرب است آهسته آهسته به پيش مي من كه
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لاشـخورها و حيوانـات    دهم؟ آگر بوي تعفن بدهم حتمـاً  چرا بوي تعفن نمي
. دهـم  اما نه، خوشبختانه من بـوي تعفـن نمـي   . وحشي مرا پيدا خواهند كرد

اينها . شكنند ام با صداي چرق چرق مي پوسيده زير تنهندين تكه استخوان چ
دور تاكنون در اين مكـان رهـا    ي وجود اجسادي است كه از گذشته ي نشانه
 اند چند شغال كه به نزديكي من رسيده ي چه بايد كرد؟ صداي زوزه. اند شده

. رود هوا به سمت تاريكي پيش مي .هراسم رسد و من بيشتر مي به گوش مي
مشـغول سـور چرانـي     اي و بر سـر لاشـه   اند چند كركس فرود آمده دورترها
صـداي ضـربان   .آيـد  ها هم از همان سمت مـي  شغال ي صداي زوزه. هستند

مرا با هـر ضـربه    ي كنم كه نيم تنه و لرزش آن را حس مي شنوم ميقلبم را 
اين به مفهـوم ترسـيدن   . گرداند كمي بلند كرده و دوباره به جاي خود بر مي

پيچـد و شـبيه    كه نيم متر دورتر افتـاده مـي   اي صداي باد در جمجمه. است
ايـن  . افتـد  گوش اسـت بـه زوزه مـي   سوتكي كـه در دسـتان كـودكي بـازي    

هشداريست كه بايد بجنبم وگرنه دير يا زود من نيز دچار همـين سرنوشـت   
هاي درشت هيكلي مشـغول جويـدن اسـتخواني هسـتند و      موش.خواهم شد

حـواس  . زننـد  چوبي سخت مدام روح مرا سوهان ميچون صداي اره كردن 
  . كنند من كار مي ي پنجگانه
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كنم تا كمي روحيـه   اين جملات را چندين بار تكرار مي .ام ام، من نمرده من زنده
نيـز   باشم و كسي ام اما قادر به را رفتن نمي با خودم مي انديشم اگر زنده. يرمبگ

شنود، آيا بهتر نيست كه مـن بميـرم و از ايـن همـه كـابوس و       صداي مرا نمي
آخـرين انـرژي روحـيم را درون    . گيـرم  وحشت خلاصي بيابم؟ تصمصيم را مي

من  .كشم هاي استخوان مي ها و تكه كنم و خود را بر روي علف جسمم جمع مي
در  شـود  ميچگونه . ومبايستي حقيقتا خود را بكشم، بايستي واقعا بميرم تا رها ش

دره و پرتاب كـردن جسـم    عين ناتواني خود را هلاك كرد؟ تنها راه، رسيدن به
با زحمت فراوان جسم ناقصم را بر روي زمين كشيده و بـه   .ين استخود به پاي

 ي زوزه .سياهي شب تقريبا همه جا را فـرا گرفتـه اسـت   . روم سمت دره جلو مي
 .شـوند  آنها هر لحظه به من نزديكتر مي .شود ميحيوانات وحشي بيشتر و بيشتر 

كـه مسـير را    كند ميخوشبختانه شيب كمي كه به سمت دره امتداد دارد كمك 
بـه پشـت    اي براي لحظه. رسم اي مي پرتگاه صخره ي به لبه. تر طي كنم راحت

. بينم كه به سمت من هجوم مـي آورنـد   كفتارها را مي ي گله. كنم سرم نگاه مي
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لحظات تمام نيروهايم را در بازوهايم متمركز كرده و جسمم را به  من در آخرين
  .كنم درون دره پرتاب مي
و به جسم مـن   اند كفتارها نا اميدانه بر بلنداي صخره ايستاده ي پشت سرم نيز گله

بـه اميـد اينكـه     .ها ها و دردها و ترس كابوس ي ديگر تمام شد همه. كنند نگاه مي
سنگي متلاشـي  هاي  ته دره شود و در برخورد با صخره ي تنم با سرعت زياد روانه
ام، اما، اما زهي خيال باطل، چرا كه چون پر مرغي سبك از  شوم خود را پرت كرده

شوم و ارتفاع حدود يكصد تا دويست متري  ين سرازير ميبه سمت پايبالا به نرمي 
دقيقـه پـائين    در طي حدود چنـدين دره را كه انتظار داشتم در چند ثانيه طي كنم 

بخش است اما انتظار من كه مردن  چه اين حالت پرواز و سبكبالي لذتاگر .آيم مي
تـا   شـود  مـي تابد سبب  مهتاب كه اينك بر دره مي. شود ميحقيقي است بر آورده ن

هاي كف  شنريزه. د اما زلال كف دره ببينممن تلالو نور ماه را درون آب آرام و راك
آب زلال كف دره حدود يك متر از كـف دره را پـر كـرده     .آب نيز از بالا پيداست

اينك كه من نتوانستم با پرتاب كردن، خودم را از بين ببرم  گويم ميبا خودم . است
به نرمي بر روي سطح آب قرار . حتما اميدي هست كه به زير آب رفته و خفه شوم

سرد است و كاغذي به مرور خيس خورده و به زير آب كه نه  ي گرفته و چون تكه
آنجا ديگر هوا نيست تا به جسم مـن اكسـيژن برسـاند قطعـا     . روم نه گرم فرو مي

هـاي   با رسيدن به سـطح شـن  . اين فكر خامي است كه در ذهنم دارم.خواهم مرد
شـروع بـه تـنفس زيـر آب      هـا،  كف دره و احساس راحتي از شر كفتارها و شـغال 

انگار نه انگار كه من در زيـر  . شوم كنم تا شايد با بلعيدن ميزان زيادي آب خفه مي
ن زمـاني كـه   كنم چرا كه هيچ احساس تنگي نفسي ندارم و همچو آب تنفس مي

وجـود احسـاس    بـا  .ام تهخس ـ. كشـم  هيچ مشكلي نفس مي در هواي آزاد بودم بي
هاي زلال و آرام و در زير نور  راحتي رواني جسمم خسته است و اينجا در ميان آب

  .روم بندم و به خواب فرو مي ميمهتاب چشمانم را 
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ي شـوم گـوي   و وقتي از خواب بيدار مي شود ميخبري مطلق طي  زمان در بي
در رختخوابي از پر قو خفته بودم بـي هـيچ احسـاس كسـالت و خسـتگي از      

بله بر ! ايستم ميهاي زلال بر روي دو پايم  خيزيم و در ميان آب جاي بر مي
ابتـدا   .آري پاهايم دوباره به جسـمم چسـبيده اسـت   . ايستم روي دو پايم مي

توجهي به اين مسئله نداشتم اما وقتي بلند شـدم و يـاد خـاطرات ديشـب و     
واي مـن  . ام متصل شده است فهميدم كه پاهايم دوباره به تنه ديروزم افتادم
گذرد كـه در   زمان زيادي نمي نگاهي به دور و برم مي اندازم. چه خوشبختم

بينم كه چون من بر روي پاهـاي   هاي دور و نزديك چندين نفر را مي فاصله
ديشب كه من در زيـر آب   ظاهراً. نگرند و شادمان به هم مي اند خود ايستاده

 ي و در ايـن دره كـه آن را دره   انـد  به خواب فرو رفته بودم تعـدادي را آورده 
در ميان آبها من پاهايم را . ايم اما ما كه نمرده. اند دهرها كر اند مردگان ناميده

دره  ي به حركت در مي آورم و حركت به سمت روبرو كـه از ارتفـاع ديـواره   
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من  .كنم ديگران هم به تبعيت از من به راه مي افتند را آغاز مي شود ميكم 
دره خـودي در ايـن    م و آنها، دوستان مـا، مـا را بـي   اي زنم ما نمرده فرياد مي
تا پانزده نفر پشـت سـر مـن     حدود ده. يد از اينجا خارج شويم، بياياند انداخته
مـا جلـو   . كـنم  من به عنوان پيشرو و راهنماي آنهـا عمـل مـي   . افتند راه مي

آنجا از آب  .رسيم و به سطح صافي مي شود ميي كه دره تمام رويم تا جاي مي
هاي  سيار قطور با سايهلي با درختان بخارج شده و در سمت راست وارد جنگ

درختان بـه صـورت پراكنـده در    . شويم هاي فراوان مي بسيار گسترده و برگ
. هوا، بسيار مطبوع اسـت . ست زمين، سنگلاخي .اند سطح وسيعي پخش شده
بـين  . تابـد  هـا مـي   آفتاب از لابـلاي شـاخه  . رويم ما به سمت شمال جلو مي

كـه ناگهـان صـداي عوعـو     درختان از شيب تندي به سمت بالا در حركتيم 
هر كـس  . كند ميكردن سگي كه بيشتر به هيولا شبيه است ما را ميخكوب 

آتـش در   ي سگ سياه با چشمان قرمز كه چون دوپـاره  .گريزد به طرفي مي
ما در پناه درختان مخفي . ور شده است به سمت ما حمله اند كاسه قرار گرفته

بايسـتي بـه راه خـود ادامـه     شويم اما اين وضعيت موقتي است چرا كـه   مي
. شـود  ميپايم كه بوكشان به من نزديك  از پشت درختان سگ را مي. دهيم

اين سگ همان سگي است كه در شهر سنگي هم ما را دنبال كرد و مجبور 
 اي بايـد چـاره   .شديم از ترس فرار كرده و بـه ايـن سرنوشـت دچـار شـويم     

ن چوبي براي دفـع كـردن آ   ياكنم شايد سنگي  زيرپايم را نگاه مي. انديشيد
درخت تناوري كـه پشـت آن    در پاي .آيد چيزي به دستم نمي. بدست بياورم
بـه جـا    اند ام مقداري زغال و خاكستر از آتشي كه پيشتر افروخته مخفي شده
مقداري از زغال و خاكسترها را . رسد ناگهان فكري به ذهنم مي .مانده است

ام ترسـناك   كه قيافه كنم طوري اه ميها و صورت خود را سي برداشته و دست
سگ بيچاره با ديـدن  . پرم به نظر بيايد و يك باره از پشت درخت بيرون مي
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هـا   همراهـانم از پشـت درخـت   . دهد من ترسيده و فرار را بر قرار ترجيح مي
هواي مرطوب جنگـل پـر   . كنيم ميدوباره به سمت جلو حركت بيرون آمده 

هاي دست و صورتم شسته شوند و  سياهي ه خودب خود شود ميدرخت باعث 
بـا همراهـان خـود تصـميم     . يك بار ديگر همه چيز روال عادي را طي كند

رويم به  چند ساعتي كه جلو مي .گيريم خود را از اين مهلكه نجات دهيم مي
رسيم كه ديگر درختي در بين نيست و سراسر، دشت صافي اسـت   ي ميجاي

آفتـاب، كمـي   . بايد از آن دشت نيز بگـذريم ظاهرا . كه انتهاي آن ناپيداست
در . خود دقـت نكـرده بـوديم    ي ما به پاهاي برهنه .تابد سوزنده بر تن ما مي

. شويم سوزد متوجه برهنه بودن آنها مي اين دشت تفتيده كه كف پايمان مي
ي كـه  تا جـاي  شود ميرويم گرما بيشتر و كف پايمان داغتر  هر چه جلوتر مي

عطش فراواني داريم و آرزوي رسيدن . شود مياز ما سلب ديگر توان حركت 
پشـت  . كه رو به عقب برگرديم كند ميبه آب گاهي اين فكر را در ما ايجاد 

فقط روبـروي مـا   . بينيم جز تاريكي محض نمي كنيم ميسر خود را كه نگاه 
اجازه نداريم به پشت سر خود نگاه كنـيم چـرا كـه در تـاريكي       .روشن است
هـاي متحركـي    اسكلت. شود ميياري چيزهاي وحشتناك ديده پشت سر بس

ي كه با دهاني كف آلود پشـت سـر مـا در    رهايكفتا. آيند كه به سمت ما مي
مـا اگـر بـه    . حركتند و پيشاپيش آنها همان هيولاي سياه در حركـت اسـت  

كنند و اگر نگاه نكنـيم و رو   پشت سر نگاه كنيم آنها به طرف ما حركت مي
جز حركـت   اي چاره. مانند آنها چون تصاوير ثابتي بر ديوار، مي به جلو برويم
. دهانمان خشك شده و ناي صحبت كردن بـا هـم را نـداريم   . به جلو نيست

مـا كـه    .افتنـد  دو تن از همراهان كه توان حركت ندارند  بر روي زمين مـي 
كمـي ديگـر كـه جلـو     . م توان كمك به آنها را نداريماي خود نيز ضعيف شده

شنويم كه بدن آنها را تكـه   ها را مي كفتارها و شغال ي رويم صداي حمله مي
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كـنم امـا    ما نبايستي به پشت سر نگاه كنيم و من نگـاه نمـي   .كنند تكه مي
به عقب نگـاه   اي وحشت كرده است براي لحظه يكي از همراهان كه شديداً

نـات  حيوا ي لحظاتي بعد او نيـز طعمـه  . شود ميو همانجا ميخكوب  كند مي
پس از خورده شدن گوشت تنشان توسـط   اسكلت آنها ظاهراً. شود ميمزبور 

ان مانـده و در تـاريكي بـه حركـت     حيوانات وحشي در همان مكان سـرگرد 
خورشيد كم كم به سمت مغرب . ي درد و رنج ما تمامي نداردتو گوي. افتد مي
شنزار به رود و ما آخرين رمقمان را براي كشيدن جسم ناتوانمان بر روي  مي

ابـري جلـوي    ي نااميدي ما، ناگهان تكـه  در اوج سرگرداني و. دهيم هدر مي
و  كنيم مينفسي تازه . افتد خنكي بر سر ما مي ي گيرد و سايه خورشيد را مي
. كنـد  مـي باران ملايمي از همان ابر شروع بـه باريـدن   . گيريم كمي نيرو مي

راه  ي راسـت ادامـه  هـاي   رود و مـا شـاداب بـا قامـت     عطش ما از بين مـي 
آيا در اين وضعيت نيز پشت سر ما حيوانات وحشي در حركتند؟ بـا  . دهيم مي

بيـنم   آنچه مـي . نگرم چشمم به عقب مي ي كمي دلهره و اضطراب با گوشه
هـاي سـبزي    چرا كه پشت سرم بر روي شنزار علـف  شود ميتعجبم  ي مايه

و هريـك   انـد  بسـته  يده و دختراني كه خلخال به پاهاي خودچون ابريق روي
زنـم   مـن فريـاد مـي   . آيند ست دارند عشوه كنان به سمت ما ميقدحي در د

 دوستان، همراهان من، فريب نخوريد اين زنان و دختران همـان كفتارهـا و  
نصـيحت مـن   . آنها ننوشيد به راه خود ادامه بدهيد و از جام. ها هستند شغال

ختران رفته و از دستشان جـام  چند نفر از همراهان به سمت د .افتد موثر نمي
ين ها بـه يكبـاره از صـورت بـه پـاي      با نوشيدن آن جام .نوشند را گرفته و مي

، تنشان خاكستر شـده و بـر   و پس از كوتاه زماني شود ميآنها سياه  ي چهره
دختـران امـا،   . ريـزد  زاري كه اينك زير پايشان خشك شـده مـي   روي علف

كفتـار و بانـگ سـگان     ي يشتر به زوزهآميزي كه ب مستانه و تحقير ي قهقهه
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آيند  درند و به سمت ما مي هاي خويش تماما مي دهند و جامه ماند سر مي مي
ما به سمت جلو حركت . ضعف مردها استفاده كنند ي تا شايد بتوانند از نقطه

قادر بـه حركـت نيسـتند و چـون      كنيم ميآنها وقتي ما نگاهشان ن .كنيم مي
آنها مامور نابود كردن ما هسـتند كـه    ظاهراً. مانند ميهاي خشكي درجا  بوته

  .م از چنگال مرگ بگريزيماي توانسته
هـا و تـاريكي    و سـايه  شـود  ميخورشيد كم كم به قلل مغرب زمين نزديك 

تعداد محدود دوستان همـراه مـن بـه مـن     . نديآ شب آهسته آهسته جلو مي
  .ندده گويم همان را انجام مي اعتماد كرده و هر چه مي
اينجا شنزار است و بياياني كه احتمالا پر از  اما تماماً .ما بايستي استراحت كنيم

. انـد  ها ديگر مرده گذشته .ما اجازه نداريم به عقب نگاه كنيم. مار و عقرب است
حتـي موقـع   . نه به عقب بايستي نگاه كرد و نـه بـه عقـب بايسـتي برگشـت     

شـويم و   ما گرسنه نمي. جلو باشداستراحت نيز همگي بايد صورتمان به سمت 
مهتاب از پشـت  . نشينيم در ميان شنزار همگي رو به جلو مي .اين عجيب است

مـاه بـا   . گرد ممنـوع  خواهد به ماه نگاه كنيم اما عقب دلمان مي. تابد سر ما مي
هاي ما كه بـر روي شـنزار روبرويمـان كشـيده      آيد و سايه سرعت زياد بالا مي
و بر روي شـنزار ولـو    اند برخي همراهانم خفته. كند مياهتر شده را كوتاه و كوت

و دوباره بالا مـي آيـد    شود ميبرخي نيز سرهايشان تا روي زانوها خم . اند شده
دور، كـه هنـوز    ي افتم كـه در گذشـته   ياد كساني مي .اينها اكثرا جوان هستند

بيازماينـد،  هاي ديگـر بـه فضـا رفـتن را      عقل بشر اينقدر رشد نكرده بود تا راه
اينهـا   .زدنـد  كنـار چـرت مـي    كارشان استعمال مواد افيوني بود و در گوشـه و 

در عـالم بـرزخ بـه صـورت      .گاه هم خواب نيسـتند  گاه بيدار نيستند و هيچ هيچ
آنهـا همـه چيـز خـود را در زنـدگي فـداي افيـون        . برنـد  العمر به سر مي مادام
يكـي دو نفـر از    بين ما احتمالاً. خود را ي كنند، حتي شرافت خود و خانواده مي

هاي مـا   مهتاب سايه. برد رو به جلو خوابم مي. اند مردگان متحرك از اين دسته
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. شـوند  هامان هم گم مي برد تا جايي كه سايه را با خودش به پشت سرمان مي
تعدادمان بسيار  .پرم با طلوع آفتاب در همان وضعيت چمباتمه زده از خواب مي

نفر از همراهانمان از جمله دو نفر از چرت زننـدگان ديشـب    5حدود . كم شده
هاي آنها شـنيده   در دور دست پشت سرمان صداي حركت اسكلت .اند گم شده

  . نفر بيشتر نيستيم 4اينك ما . شود مي
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   ام من هنوز زنده 

دانـم كـه    دانم، اما مي مقصد كجاست؟ نمي رسيم؟ اصلاً كي ما به مقصد مي
مقصـد گريـز از    .هاسـت  يرو به نور خورشيد و روشـناي .مقصد رو به جلوست

خوشي را از روبروي ما بـا خـود    وزد و بوي نسيم ملايمي مي. هاست تاريكي
 اي پاهـاي مـا جـان تـازه    . شويم ناخود آگاه به سمت آن كشيده مي. آورد مي
چنـد صـد متـر    . رويم رويم و مي مي. يابد ادامه ميگيرند و حركت به جلو  مي

 4ما . آيد رسيم كه آن رايحه و بوي خوش از ته آن مي جلوتر به چاه آبي مي
دانـم   ناگهـان نمـي  . كنيم مينفر دورتا دور چاه حلقه زده و به داخل آن نگاه 

چرا كه با خم كردن سرهايمان به داخل چـاه، خـود را در حـال     شود ميچه 
اين يك  .بينيم كه درون دشت وسيعي قرار گرفته است مي اي حفرهخروج از 

 ي بـدون هـيچ دغدغـه    .تحول آني و گذر از يك دنيا به دنياي ديگـر اسـت  
مردن و خـروج روح   ي شايد مثل لحظه .هيچ ترس و اضطرابي خاطري و بي

هنگام خروج متوجه . از بدن و شايد مثل به خواب رفتن و به آرامش رسيدن
: زنـم  شوم و به سمت آن دويده و فريـاد مـي   آفتاب از روبرو مي ي طلوع تازه
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ام و بـا   خواست كه من زنده نباشم مـن زنـده   ام، چه كسي مي من هنوز زنده
  ...، آي مردمآي مردم دنيا.كشم شما نفس مي

ما دوبـاره  .گيرد تمام دنيا را روشني فرا مي دويم و ما به سمت خورشيد مي
  .....ايم همتولد شد

  89بهمن  -شيراز 
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